
 

 
 

 
  

 Abstract 
                                                                                                                                                            

Centering on Schleiermacher’s hermeneutic paradigm, this inquiry interrogates 
the fundamental problem of how to achieve a methodical and valid understanding 
of "alien" discourse and texts. Schleiermacher redefines hermeneutics not merely 
as the "art of interpretation," but as the "art of understanding" (Verstehen); a 
systematic framework providing universal rules for establishing the meaning of 
discourse. The process commences with the primordial axiom of 
"misunderstanding," yet it is predicated on the assumption that the author intends 
to be understood - a volition manifested through linguistic signs within a specific 
historical-linguistic context. Consequently, the resulting comprehension 
necessitates a dual reconstruction of discourse: first, "Grammatical 
Interpretation," which analyzes the text as a constituent of the objective linguistic 
system; and second, "Psychological (or Technical) Interpretation," which 
explores the author’s creative individuality and their idiosyncratic transformation 
of language. These two dimensions advance reciprocally within the "Hermeneutic 
Circle," employing "divinatory" (divinatorisch) and comparative methods. 
Ultimately, this study demonstrates that the reconstruction of meaning is not a 
mere interpretive technique; rather, by playing a cardinal role in the cultivation 
of the Spirit (Geist), Schleiermacher’s hermeneutics evolves into an ethical-
epistemological project for understanding the "Other". 
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 چكيده

   

  توان مي  چگونه  كه  است  مسئله  اين  واكاوي   پي  در  شلايرماخر،  هرمنوتيك  بر  تمركز  با  جستار  اين

  هرمنوتيك  پاسخ،  در  شلايرماخر.  يافت   دست   »بيگانه«  متون  و  گفتار   از  معتبر  و  مندروش  فهمي  به

  قواعدي   كه  نظامي  كند؛مي  بازتعريف  »فهم  هنر «  مثابة  به  بلكه  ،»تفسير  هنر«  مقامِ  در  فقط  نه  را

  است،   »سوءفهم«  اصل  فرايند، اين  آغازنقطه .  دهدمي  ارائه  گفتار  معناي  استقرار براي  شمولجهان

  اراده  اين  و  است   خويش  سخن  شدنفهميده  خواهان  مؤلف  كه  است   استوار  فرضپيش  اين  بر  اما

 مستلزم  حاصل،  فهمِ.  شودمي  متبلور  آن  زباني-تاريخي  بافت  و  گفتار  در  موجود  هاينشانه  در

 عيني  نظام  از  جزئي  قامتِ  در  را  متن  كه  »دستوري  تفسير«  نخست،:  است  گفتار  دوگانه  بازسازي

  شيوه  و  مؤلف  خلاق  فرديت   به  كه   »شناختيروان  تفسير«  دوم،  و  كند،مي  تحليل  زبان

  از   گيريبهره  با   و   »هرمنوتيكي  دور«  در  ساحت  دو   اين.  پردازدمي  او  توسط  زبان  سازيدگرگون

  نشان   نهايت  در  نوشتار  اين.  روندمي  پيش  متناوب  شكلي  به  اي، مقايسه  و   حدسي  هايروش

  در  اساسي نقشي ايفاي با بلكه نيست، تفسيري تكنيك يك تنها معنا، بازسازي فرايند كه دهدمي

  .سازدمي بدل »ديگري« فهم براي معرفتي -اخلاقي ايپروژه به را هرمنوتيك روح، توسعه

  

  سنبرا تحقيقات و مطالعات مؤسسة: ناشر                                           
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  درآمد

يابد و در اين دوره هاي ميانه نيز كم و بيش استمرار ميباستان دارد و در سده  ةهرمنوتيك ريشه در دور

بر هرمنوتيك الهياتي و تفسير كتاب مقدس متمركز است. هرمنوتيك در دوره جديد با آراي فريدريش  

شود. هرمنوتيك شلايرماخر به عنوان پدر الهيات  متأله و فيلسوف آلماني وارد مرحله تازه مي  ١شلايرماخر 

 ٢تر از آن است. عصر خود يا كمي پيشپروتستان بيشتر متأثر از آراي تفسيري شماري از انديشوران هم

هاي او در اين حوزه چنان است كه  مندسازي هرمنوتيك و نوآوريهاي او در نظامبا اين همه، تلاش

  دانند.گذار هرمنوتيك جديد و پديدآورندة انقلاب كپرنيكي در الهيات ميامروزه او را بنيان

. بود  تاريخ  و  زبان  هرمنوتيك،  نخستين،  هايرمانتيك  عضو  ترينبرجسته  عنوان  به  او،  فكري  دغدغة  

  از   پس  و  شد  ارائه  هاييسخنراني  قالب  در   بيشتر  حياتش  زمان  در  هرمنوتيك،  باب  در  وي   هايديدگاه

  چگونه   كه  بود  پرسش  اين  به  پاسخ  هرمنوتيك،  در  شلايرماخر  اصلي  دلمشغولي.  يافت  انتشار  او  مرگ

  با   چگونه  بداند  كه  بود  آن  پي  در  او   نمونه،  براي .  يافت  دست   ديگران   گفتار  فهم  از   شناختي   به  توانمي

  .است بوده چه درستي به آن از  نويسنده  مقصود  كه دريافت توانمي  كتاب يك خواندن

ها، ابعاد انديشه تفسيري شلايرماخر را خواهيم كاويد و دستاوردهاي او را براي پاسخ به اين پرسش 

هاي جاري ارائه خواهيم برخواهيم شمرد. بنابراين، ساختار هرمنوتيك شلايرماخر را در پرتو اين پژوهش

اي كه هرمنوتيك او موجب آن شد را نشان خواهيم داد. از تعريف  هاي تفسيري عمدهگيريكرد و جهت

هاي اصلي آن را تشريح كنيم و سپس نشان دهيم كه چگونه  كلي «هنر فهم» شروع خواهيم كرد تا روش

  گيرد. در هدف يك فلسفه فرهنگ جاي مي

  شلايرماخر و ظهور هرمنوتيك جديد .٢

هـاي منطقـي پذيرفتـه بودنـد كـه كـاركرد صـحيح ذهـن نـه هفـدهم، بسـياري از نظام  از اوايل سـده

هـا بـراي ديگـران و تـوان توضـيح آن  ها، بلكـه در برگيرنـدهدهي درسـت انديشـهتنها شـامل شـكل

 نيز فهـم سـخن ديگـران اسـت. بنـابراين، مـدتها پـيش از شـلايرماخر، هرمنوتيـك بـه عنـوان دانـشِ

) موضـوع بنيـادين هرمنوتيــك،  Berner, 2023: 189 مـتمم بـراي منطـق و بلاغـت ظهـور يافتـه بـود (

 
1. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher ( 1768 - 1834 ) 

ــپينوزا، ايمانوئل كانت، فردريش هگل، يوهان ٢ ــته، عبارتند از باروخ اس ــلايرماخر تأثير گذاش ــيري ش ــوراني كه بر آراي تفس . انديش

گوتفريد هردر، هامان، فردريش شـلگل، فردريش آسـت، فردريش ولف، يوهان ارنسـتي، ويلهلم فون هومبولت، يوهان گوسـتاو درويزن 

دد بيان تار در صـ ت. در اين جسـ لايرماخر متمركز   اسـ رفاً بر آراي هرمنوتيكي شـ تيم، بلكه صـ لايرماخر از آنها نيسـ ميزان تأثيرپذيري شـ

  شويم.مي
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ــن رو مي ــتن اســت؛ از اي ــاي م ــين معن ــوان آن را بهتعي ــد.ت ــر فهــم» خوان ــن تعريــف  درســتي «هن اي

ــگفت ــاه اول ميش ــه در نگ ــت ك ــهانگيزتر از آن اس ــك ب ــرا هرمنوتي ــد، زي ــر نماي ــنتي «هن طور س

شـد كـه هـدف آن فهـم اسـت. در نگـاه سـنتي، تفسـير و فهـم دو مرحلـة متمـايز تفسير» تعريف مي

پــردازيم. امــا شــلايرماخر بــر ايــن بــاور فهميم، ديگــر بــه تفســير نميشــدند؛ وقتــي مــيانگاشــته مي

شـناختي تفسـير، از تحليـل سـاختار خـودِ فهـم است كه فهـم، غايـت تفسـير اسـت و اصـول روش

شـود. همــين تأكيـد بـر جايگــاه فهـم اسـت كــه پيونـد هرمنوتيـك را بــا فلسـفه ممكــن اسـتنتاج مي

ــد معرفمي ــب، بُع ــدين ترتي ــازد. ب ــوان تس ــوان «حي ــه عن ــان ب ــة وجــودي انس ــم، جنب ــناختيِ فه ش

  ).  Berner, 2023: 188 (كندتفسيرگر» را تكميل مي

  تمايز هرمنوتيك عام و خاص  .١.٢

شلايرماخر براين باور بود كـه تـا عصـر وي «هرمنوتيـك بـه مثابـة هنـر فهـم بـه روش عـام وجـود 

ــه  ــدارد بلكـــ ــا نـــ ــود دارد» تنهـــ ــاص وجـــ ــك خـــ ــاگوني از هرمنوتيـــ ــكال گونـــ                                اشـــ

ــهايمر، ــ).  Schleiermacher, 1998: 5؛١٧: ١٣٨١ (واينسـ ــلايرماخر نظريـ ــك شـ ــا هرمنوتيـ ــم  ةامـ فهـ

 بــه تنهــا او هرمنوتيــك ارتباطــات زبــاني اســت كــه بــا تبيــين، كاربســت و ترجمــه زبــان فــرق دارد.

ــراي را راه كــه اســت فراگيــر و جــامع اينظريــه بلكــه شــود،نمي محــدود مقــدس كتــاب تفســير  ب

 قابليــت رويكــرد ايــن. ســازدمي همــوار ١شــناختيلغت و ادبــي دينــي، حقــوقي، متــون انــواع تفســير

ــه دارد را آن ــاوي در ك ــان واك ــفاهي زب ــوب، و ش ــون مكت ــدرن و كلاســيك مت ــك در و م ــلام، ي  ك

  ).   Schmidt, 2006: 10; Forster, 2010: 332 (  شود بسته كار به  زباني آثار  تمامي

  به  »فهم عمل«  برگزيدن با  وي. اســت   گفتار  مندنظام فهم  شــناســيِروش  واقع در  شــلايرماخر عام  هرمنوتيك  

ة  عنوان از،  نقطـ ان  آغـ ك«  ميـ ام  هرمنوتيـ ك«  و  »عـ اص  هرمنوتيـ ايز  »خـ ذاردمي  تمـ ك.  گـ ام  هرمنوتيـ ه  عـ د   بـ   قواعـ

ــمولِجهـان ه  تنهـا  خـاص  هرمنوتيـك  كـه  حـالي  در  پردازد،مي  متون  فهمِ  شـ ار  تجربي  ملاحظـات  گردآوري  بـ  ةدربـ

 تفسير هنر  شلايرماخر، رويكرد در.  ماست  فهم هايمحدوديت  از ناشي كه  شودمي  محدود  ايويژه  هايدشواري

 اينظريـه  چنين  اوليـة طرح  حـال،  اين  بـا.  دارنـد  جريـان  زبـان  قلمرو در  همگي  كـه  يـابـدمي  تقليـل  متوني  فهم  بـه  فقط

  .) Berner, 2023: 189 (است   خويش از پيش پيشروان وامدار  او بلكه  دانست، او به منحصر تواننمي را

هدف شـلايرماخر بـه عنـوان متألـه دينـي نـوگرا از «هرمنوتيـك عـامِ» گفتـار، بنيـان نهـادن اصـولي  

ــراي هرمنوتيك ــر ب ــاصفراگي ــاي خ ــه -ه ــدسب ــون مق ــك مت ــدگاه او،  -ويژه هرمنوتي ــود. از دي ب

هــاي هــايي تفســير شــوند كــه كتاببايســت دقيقــاً بــا همــان معيارهــا و روشهــاي مقــدس ميكتاب

 
1. philologic 
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ــكولار ــي و س ــه روح).  ,viii Schleiermacher :1998( غيردين ــا ك ــدساز آنج ــام  ١الق ــال پي ــراي انتق ب

خود از مؤلفان انساني و زبان بشري بهـره گرفتـه، فهـم ايـن متـون نيـز نـاگزير بايـد مبتنـي بـر عقـل 

تر، هرمنوتيـك خـاص (از جملـه تفسـير متـون دينـي) و قواعد زباني مشترك باشـد. بـه بيـاني دقيـق

ــالودة ــر ش ــت و هيچ ب ــتوار اس ــام اس ــك ع ــدسِ»هرمنوتي ــك مق ــه «هرمنوتي ــنده و  ٢گون خودبس

ــه ــا كاربســتجداگان ــدارد؛ آنچــه هســت، تنه ــا ها و تعييناي وجــود ن ــام، ب ــاي خــاصِ قواعــد ع ه

ــه ــاني، گون ــات زب ــه مختص ــه ب ــي توج ــت ٣ادب ــتن اس ــرايط م ــر ش از ).  Berner, 2023: 189( و ديگ

تـوان آن را مسـتقل شـود كـه ميرو، محـور توجـه شـلايرماخر بـه هرمنوتيـك عـام معطـوف مياين

ــوتيكي شــلايرماخر، از حوزه ــا از نظــام هرمن ــل، درك م ــه همــين دلي ــرد. ب هــاي خــاص بررســي ك

    .بندي همين هرمنوتيك عام متمركز استعمدتاً بر كوشش او براي گسترش و صورت

 كليـدي  فـرض  ايـن  بـر  ،»تفسـير«  و  »فهـم«  پنداريِسـانهم  و  »فهـم  هنـرِ«  مثابـهبه  هرمنوتيك  تعريف

 بـا  منظـر  دو  از  فـرضپيش  ايـن  حـال،  ايـن  بـا.  اسـت  نـاممكن  تفسـير  بـدونِ  فهـمْ  كـه  است  استوار

  ( Berner, 2023: 189 ) :روست روبه  چالش

ــة منظــر) الــف ــره تجرب ــام در: روزم ــا عمــل، مق ــراي همــواره م ــدن ب ــازي فهمي ــه ني ــه ب  كارگيريِب

  .نداريم  هرمنوتيكي  هايي روشآگاهانه

 باطـل تسلسـلي در فهـم فرآينـدِ باشـد، پيشـين تفسـيري مسـتلزم فهمـي هـر اگـر: منطقـي  منظر)  ب

 مسـتقيم  طوربـه  كـه  باشـند  كـار  در  بنيـادين  عناصـري  آنكـه  مگـر  آيـد؛مي  گرفتـار  نامتناهي  دوري  يا

  .شوند  ادراك  واسطهبي و

  فهم اصيل در مقابل فهم عادي  .  ٢. ٢

شناختي) و «فهم زيبايي-شناسد و ميان «فهم عادي» (عمليشلايرماخر خود اين تمايز را به رسميت مي

(تحليلي ميروش-نظري»  تفاوت  كنشمند)  براي  عادي  فهم  و  گذارد.  لذت  كسب  روزمره،  هاي 

كاررفته در آن داشته باشد  آنكه فرد آگاهي روشني از قواعد بهكند، بيهاي اجتماعي كفايت ميكنشبرهم

وگوي روزمره، نوعي سياليت و همدلي وجود دارد يا بتواند ساختار منطقي آن را بازسازي كند. در گفت

  ).   Berner, 2023: 190(   سازداز ديگري رهنمون مي  -كم تصور دركيا دست  -كه ما را به درك فوري
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ــن ــم اي ــادي، فه ــد ع ــدگي در هرچن ــره زن ــتر روزم ــات بيش ــت اوق ــد،مي كفاي ــوع كن ــلي موض  اص

 كـه  فهمـي  گويـد؛مي  سـخن  »١اصـيل  فهـم«  از  شـلايرماخر  كـه  روسـت  همـين  از.  نيست  هرمنوتيك

ــرخلاف ــه، و واســطهبي ادراك ب ــه خودانگيخت ــدروش و آگاهان ــت. اســت من ــك، غاي ــم هرمنوتي  فه

 از و نيسـت فهمنـده  فاعـلِ  آن  خاسـتگاه  كـه  گفتـاري  يعنـي  اسـت؛  »ديگـري«  گفتـار  در  نهفته  معناي

از يـك دارد:    زبـان  ماهيـت  در  ريشـه  فهمـي  چنـين  دشـواري.  نمايـدمي  بيگانـه  او  بـه  نسبت  رو  اين

ــق  ــت منطب ــا واقعي ــواره ب ــدي ناگسســتني دارد، و از ســوي ديگــر، هم ــا انديشــه پيون ــان ب ســو، زب

هاي شــناختي انســان حفــظ نيســت. شــلايرماخر در اينجــا آراي كانــت را دربــاره محــدوديت

ــان شناختهمي ــت، جه ــد. از نگــاه كان ــي كن ــولات ذهن ــومي از مق ــا، حاصــل ســازة مفه ــزد م شــده ن

ــه خــودِ اشــيا في ــا هرگــز ب ــا تفســيرهايي از اشــيا ماســت. م ــداريم، بلكــه تنهــا ب نفســه دسترســي ن

ــواجهيم، آن ــذر از قالبمـ ــس از گـ ــه پـ ــه كـ ــدار ميگونـ ــا پديـ ــر مـ ــه، بـ ــاي فاهمـ ــوندهـ                        شـ

) Vedder, 2008: 417  .(  

 بـــه دســـتيابي در خـــويش شـــناختي هايمحـــدوديت از آگـــاهي ســـبب بـــه پســـاكانتي عقـــل

ــم، ــه فهـ ــادي بـ ــدار بنيـ ــدل  ناپايـ ــته بـ ــت گشـ ــن از. اسـ ــن رو، ايـ ــل ايـ ــاگزير عقـ ــت نـ  اسـ

ــرضِپيش« ــاني ف ــودنِ همگ ــدفهمي ب ــه را »ب ــوان ب ــة عن ــاز نقط ــود آغ ــذيرد خ ــن. بپ ــه اي  مؤلف

 ادعـــا تـــوانمي آيـــا: دارد را مـــوارد همـــة بـــه تعمـــيم قابليـــت حقيقـــت در فهـــم، فرآينـــد از

ــرد ــه ك ــي ك ــارة كس ــزي درب ــه چي ــل طورب ــا و كام ــا ت ــيده انته ــت؟ انديش ــر در اس ــلاش ه  ت

 از ايمانــدهباقي وجــودِ امكــان - رســدمي نظــر بــه موفــق كــه تلاشــي حتــي - فهــم بــراي

ــدفهمي ــواننمي را ب ــره ت ــردود يكس ــت م ــلايرماخر. دانس ــر ش ــة ب ــاني پاي ــتنِ همگ ــن دانس  اي

 كنريشـــه كامـــل طوربـــه گـــاههيچ نـــافهمي: «گويـــدمي كـــه اســـت انســـاني بنيـــادينِ تجربـــة

   .)  Grondin, 1994( 70 :»گرددنمي

موافـق اسـت كـه عقـل و زبـان اتحـادي صـميمي   ٢زمان شـلايرماخر بـا نظـر گوتفريـد هِـردراما هم

ــا واژه ــد: «روح انســاني ب ــال انديشــههــا ميدارن ــابراين، انتق ــار  -انديشــد». بن ــه موضــوع هــر گفت ك

هاي بنيـادين قـرار دارد: آيـا گوينـده و شـنونده بـا اسـتفاده همـواره در معـرض ايـن پرسـش  -است

ــه مفهــوم يكســاني مي ــا بازنمايياز واژگــانِ يكســان، ب ــان، انديشــند؟ و آي ــان از جه ــي آن هــاي ذهن

اي كـه در آن حقيقـت مشترك است؟ ايـن انديشـه از حيـث تعيـين جايگـاه زبـان بـه عنـوان عرصـه
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 اصـلي در اينجـا رابطـه وجو شـود، از اهميتـي بنيـادين برخـوردار اسـت. مسـئلهيا معنا بايـد جسـت

ــرا از نظــر شــلايرماخر كوچــك ــا واقعيــت نيســت، زي ترين واحــد فهــم، «گــزاره» اســت كــه واژه ب

ــكيل مي ــا از آن تش ــاوت»؛ گفتاره ــة «قض ــه مثاب ــه ب ــك، انديش ــوع هرمنوتي ــابراين، موض ــوند. بن ش

  ). Berner, 2023: 190 (  ي چيزي استيعني گفتن چيزي درباره

ــد مي   ــلايرماخر تأكي ــت تجربهش ــاني و واقعي ــايي زب ــه بازنم ــد ك ــترك كن ــبت مش ــد نس ــده فاق ش

هــاي گونــاگوني بــراي بازگفــت آنچــه ادراك شــده انــد). در نتيجــه، راهناپــذير هســتند (يعنــي قياس

انداز خاصـي اسـت. ايـن ديـدگاه، مفهـوم متعـارف حقيقـت بـه وجود دارد و هر سخني، تنهـا چشـم

هــاي ســازد و تكثــر روايتدار ميمطابقــت ميــان گــزاره و واقــع (گفتــار و هســتي) را مســئله مثابــه

 -هرمنوتيــك، فهــم خــود گفتــار اســت كنــد. بــا ايــن حــال، وظيفــهموجــود از جهــان را توجيــه مي

ــاع مي ــه آن ارج ــه ب ــودي ك ــتقل از وج ــدمس ــير و  -ده ــين رو، تفس ــت آن. از هم ــات حقيق ــه اثب ن

رود؛ علــمِ بــه هــر علــم بــه شــمار مــي كننــدة آن) شــرط اوليــهمهرمنوتيــك (بــه عنــوان دانــش تنظي

  . ها، تنها در مرتبة دوم جاي داردمعناي اثبات واقعيت

   م جايگاه زبان در فرآيند فه.  ٣.٢

بـا چيزهـا مقايسـه  بيشـترهـاي ذهنـي را فهميم، بازنماييجايگاه فهم در زبـان اسـت؛ مـا وقتـي مـي 

هــاي مشــابهي ســنجيم تــا دريــابيم آيــا ديگــران نيــز بازنماييهــا را بــا گفتــار ميآن كنيم، بلكــه نمــي

مانــد و هرگــز بــه طــور بــاقي مي ١ســازند يــا خيــر. هويــت معنــا همــواره در حــد يــك «فرضــيه»مي

شــود؛ آنچــه در عمــل داريــم، تنهــا كاربردهــاي فــردي و مــوقعيتيِ زبــان اســت. پــل قطعــي داده نمي

درآمــدي بــراي انداز زبــانيِ شــلايرماخر، «پيشفلســوف نامــدار فرانســوي در همــين چشــم ٢ريكــور

بينـد؛ يعنـي ايـن انديشـه كـه «زبـان عـادي در تعـاملي پويـا تحولي مهم در معناشناسـي معاصـر» مي

  .)  Ricœur, 1977: 186(كند»ميان هويت معنا و تحرك دلالت عمل مي

مانــد؛ مــداوم، هرگــز در يقينــي نهــايي ثابــت نمي ، بــه ســبب قرارگــرفتن در آزمــون٣ِمعنــا 

ــدقجســت ــت ٤وجوي ص ــان ميدر بســتر گف ــلايرماخر، در وگو جري ــراي ش ــان آن ب ــه امك ــد ك ياب

كـه از ديـد   -شـود. از همـين روسـت كـه «ديالكتيـك»تضـمين مي  »٥نهايت با فرض «وحـدت عقـل

 
1. hypothesis 
2. Paul Ricœur ( (1913 - 2005) 
3. meaning 
4. truth 
5. the ationunity of reason 



 ١١٣                     متن فهم مسير در شلايرماخر شناختيروش  انقلاب: انساني علوم تا الهيات از               

 كنـدبندي مياي اسـت كـه اصـول هنـر تفلسـف (انديشـيدن بـه قصـد دانسـتن) را صـورتاو رشـته

ــا از  - ــايز معن ــرض تم ــا ف ــت. ب ــوتيكي اس ــل روش هرمن ــل دارد و مكم ــا عق ــترك ب ــاتي مش الزام

صــدق، اگــر مفســري فــرض بگيــرد كــه مــتن يــا گفتــاري بايــد صــادق باشــد، ايــن امــر اغلــب بــه 

ــدمي ١تفسيرنادرســت ــدق ).  Forster, 2022 (انجام ــات ص ــراي اثب ــف ب ــل مؤل ــابي دلاي ــيش از ارزي پ

تــوان مــدعايش، نخســت بايــد فهميــد كــه او قصــد بيــان چــه چيــزي را داشــته اســت. بنــابراين، مي

گفــت كــه شــلايرماخر بــه جــاي جســتجوي صــدق، در پــي معنــا، نيــت مؤلــف و خلاقيــت فــردي 

 بـوده  چـه  »نـورم  مـن«  سـخنِ  از  مسـيح  منظـور  كـه  بدانـد  خواسـتمي  او  نمونـه،  بـرايبوده است.  

. )  ٩١:  ١٣٨٧نـه ( شـرت،    يـا  اسـت  بـوده  نـور   حقيقـت  در  عينـي  نظـر  از  مسـيح  آيا  اينكه  نه  است،

 هرمنوتيــك، بنيــاد بــر ديالكتيــك و اســت اســتوار معنــا پايــة بــر معرفــت اينكــه بيــان منظــر، ايــن از

  .نيست  انگيزشگفت و وجهبي

صـورتي مســتقل و ثابـت وجــود ايـن سـخن شــلايرماخر در بـاب فهــم بـدين معناســت كـه معنــا به

گونـه كـه مقصـود دهـد ادعـا كنـيم سـخن ديگـري را دقيقـاً همانچيز به مـا اجـازه نميندارد و هيچ

ــي ــوده، م ــده ب ــهگوين ــي، وظيف ــن ويژگ ــم و تفســير را «بي فهميم. اي ــت»فه ســازد و ســبب مي ٢نهاي

  .)Berner, 2023: 191 طور كامل رفع نشود»(گاه بهفهم هيچشود كه بدفهمي يا «عدممي

اسـت؛ بدين   ٣«ديگري»  ةاين امر، ويژگي ذاتي در تمامي ارتباطات و به رسـميت شـناختن ديگري به مثاب

اي عنصــرِ  ماند. در هر گفتار و هر انديشــهاي بيگانه و ناآشــنا باقي ميمعنا كه گفتار او همواره به گونه

شـود كه ترجمه،  فردي وجود دارد كه در آن «هر فردي با ديگري متفاوت اسـت». همين امر سـبب مي

وار  شـكلي خاص از هرمنوتيك به شـمار آيد، و شـلايرماخر از نخسـتين كسـاني اسـت كه اين نقش نمونه

  .)Berner, 2023: 191 (را به ترجمه نسبت داده است

او  ٥شناســيبــه گســترش معرفت ،٤ايــن عناصــر، پــس از شــلايرماخر و بــا انديشــة ويلهلــم ديلتــاي 

مثابــة خصوصــيتي شــناختي فــرد را بهدر قلمــرو علــوم انســاني يــاري رســاندند. ديلتــاي «فهــم» روان

هـاي فرد در برابر «تبيـين» علّـي در علـوم طبيعـي قـرار داد. ديلتـاي، بـا تمـايز نهـادن روشمنحصربه

كنيم امـا متـون و هاي طبيعـي را تبيـين مـيعلوم طبيعي و علـوم انسـاني، معتقـد بـود كـه مـا پديـده

ــه ــيمؤلف ــاعي را م ــي و اجتم ــوود،  فهميم (هاي فرهنگ ــا  ٧٧: ١٣٨٣اين ــود ت ــي آن ب ــاي در پ ). ديلت
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از ). Schmidt, 2006: 33 (اسـتقلال نســبي علــوم انســاني را از حيطــة علــوم طبيعــي بــه اثبــات برســاند

هـاي فنـي فهـم ديگـري را بسـط داد كـه در بنيـاد علـوم نگاه او، شلايرماخر شـرايط امكـان و روش

  انساني جاي دارد.

ــان  ــود امك ــا وج ــدفهمي ب ــان١ب ــخن مي، انس ــواره س ــد، ميها هم ــرار گوين ــاط برق ــند و ارتب نويس

عليـرغم  -شـد اگـر مـامعنـا ميكنند. در مواجهـه بـا ايـن واقعيـت انكارناپـذير، فرآينـد تفسـير بيمي

ارادة بنيــادين بــراي ارتبــاط را مفــروض نگيــريم. از همــين رو، يــك  -گفتــههاي پيشهمــه دشــواري

خواهــد فهميــده كنــد كــه بايــد همــواره فــرض كــرد مؤلــف مياصــل اساســي هرمنوتيــك اعــلام مي

در   -كـم يـا زيـاد  -  ندرت توجـه كـافي بـه مخاطـب داشـته باشـد، همـوارهشود. حتي اگر مؤلف به

هايي از آنچـه كنـد كـه مؤلـف در سـخن خـود نشـانهوگو با اوست. ايـن اصـل فـرض ميحال گفت

ــه ميمي ــد ارائ ــد بگوي ــانهخواه ــر، نش ــارتي ديگ ــه عب ــد؛ ب ــارش ده ــود را در گفت ــير خ هاي تفس

ــدون امي ــاري ب ــيچ گفت ــد. ه ــاطگنجان ــراي ارتب ــده  - راده ب ــراي فهمي ــدون اراده ب ــه، ب و در نتيج

اي سـاخته شـده كـه توسـط ديگـري بازسـازي شـود. از وجود نـدارد، زيـرا گفتـار بـه گونـه  -شدن

ــه ــار ب ــه گفت ــاد ب ــا اعتم ــم ب ــد ه ــين رو، باي ــا هم ــم ب ــد و ه ــك ش ــه آن نزدي ــا ب ــل معن عنوان حام

  ).Berner, 2023: 191 ( اعتمادي، زيرا همواره احتمال بدفهمي وجود داردبي

هدف تفسير، فهم معنـاي گفتـارِ معنـادار اسـت. بـه گفتـه شـلايرماخر، هـر متنـي بـه طـور يكسـان  

يعنــي انديشــه اصــيل و  -٢يافتــه»موضــوع هرمنوتيــك نيســت. بلكــه تنهــا «انديشــه پرورش

مورد توجـه اسـت. ايـن مفهـوم در واقـع تجلـي شـعار عصـر روشـنگري اسـت كـه بـر   -خودمختار

گيرنـد و انديشـند، نيـروي قضـاوت خـويش را بـه كـار ميكنـد كـه خـود ميتأييد افرادي تأكيـد مي

از آنجــا كــه انديشــه تنهــا در قالــب زبــان فعليــت ).  Berner, 2023: 192 ( آفريننــدســان معنــا ميبدين

ــق گزارهمي ــي از طري ــرد؛ يعن ــير ك ــان تفس ــق زب ــتقيماً از طري ــار را مس ــد گفت ــد، باي ــا ياب ــا ي ه

  بخشند.گويند و چيزي را معنا ميهايي كه دربارة چيزي سخن ميقضاوت

دهـد. بنابراين، هرمنوتيك در پي يافتن معنـايي اسـت كـه گوينـده يـا نويسـنده بـه گفتـار خـود مي  

خواهـد در زبـان بيـان كنـد، يعنـي چگونـه در زبـان مشـاركت خواهد دريابد كـه فـردي چـه ميمي

هاي زبـاني ديگـري دهيم تحـت تـأثير نشـانهدهـد كـه مـا اجـازه مـيورزد. اين امر زماني رخ ميمي
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ــريم و آنچــه او مي ــرار گي ــد را بهق ــاري اصــيلگوي ــة كنشــي گفت ــابراين كنشــي فكــري -مثاب  -و بن

  بازشناسي كنيم، پيش از آنكه هنجارهاي انديشة خود را بر آن فرافكني نماييم.

ــلايرماخر را مي  ــه كنششـ ــت كـ ــوراني دانسـ ــتين انديشـ ــوان از نخسـ ــاريتـ ــاي گفتـ را  ١هـ

هــاي زنــدگي مطــرح كــرد. بــه اختصــار، هنــر فهــم هنگــامي ضــرورت در پيونــد بــا كنش

ــان ميمي ــاوت را بيـ ــزي متفـ ــار، چيـ ــيم گفتـ ــرض كنـ ــه فـ ــد كـ ــو يابـ ــايي نـ ــرا معنـ ــد زيـ كنـ

آورد كـــه انتظـــارش آفرينـــد. در واقـــع، «روح آفريننـــده همـــواره چيـــزي پديـــد مـــيمي

رف ميــراث زبــاني اســت و مفســر نمــي رود».از ايــن رو، معنــاي اصــيل فراتــر از انتقــال صــِ

اســـت. در نتيجـــه، رابطـــة مؤلـــف اصـــيل بـــا  ٣همـــين نـــوآوري ٢آگـــاه در پـــي درك تجلـــي

ــه آن اســـت، و از ســـوي  زبـــان دوگانـــه اســـت: از ســـويي تـــابع زبـــان ســـنتي و محـــدود بـ

ــه مي ــه آزادان ــاني ك ــر، انس ــكلديگ ــه ش ــد ب ــاري ميانديش ــان ي ــودِ زب ــن دو دهيِ خ ــاند. اي رس

دهنــد: يكــي ذهنيــتِ خودآشكارســاز و ديگــري زبــاني قطــب بــه هــر تفســيري شــكل مي

را درك مســيح تــوان كوشــيد تــا پيــام كــه فــرد در آن مشــاركت دارد. بــر ايــن اســاس، مي

ــا  ــه، ام ــال يافت ــود انتق ــة خ ــگ زمان ــري و فرهن ــان بش ــب زب ــام در قال ــن پي ــد اي ــيم. هرچن كن

كــــرد كــــه فراتــــر از آن چــــارچوب زبــــاني و محتـــواي بنيــــادين و جديــــد را اعــــلام مي

ســـازد». تـــاريخي قـــرار داشـــت. بـــه همـــين دليـــل، ديـــن «روحـــي اســـت كـــه زبـــان را مي

                           كنـــــــد كـــــــه «مســـــــيحيت زبـــــــان را پديـــــــد آورد»ميشـــــــلايرماخر تأكيـــــــد 

)Schleiermacher, 1998: 44  ِــر ــان امــ ــا، زبــ ــن معنــ ــت و  ). در ايــ ــده اســ ــا و آفريننــ زايــ

تكـــرار تنهـــا آفرينـــد، زيـــرا گفتـــار در زنـــدگي زبـــاني حضـــور فـــرد اســـت كـــه تفـــاوت مي

منـــد در تفســـير طور نظامكنـــد. ايـــن ديـــدگاه بـــهگذشـــته نيســـت، بلكـــه در آن مشـــاركت مي

ــد جديــد ــري مي ٤شــلايرماخر از عه ــة عب ــر پاي ــاني ب ــه يون ــايي ك ــت، ج ــكار اس نشــيند. آش

ــد  ــا عه ــبت ب ــام آن در نس ــالت پي ــه اص ــود ك ــير ش ــان تفس ــد چن ــد باي ــد جدي ــاه او، عه از نگ

مثابـــة «روح به همچـــون هـــر «اصـــل فكـــري جديـــد» -درك گـــردد. بنـــابراين، ديـــن ٥عتيـــق

شـــود. بـــه بيـــاني ديگـــر، بـــراي فهـــم مفـــاهيم نـــو زبـــان فهميـــده مي ٦دهنده»زبـــاني شـــكل
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ــير روان ــيحي، تفسـ ــد تكميلمسـ ــناختي بايـ ــس شـ ــا «حـ ــد تـ ــتوري باشـ ــير دسـ ــدة تفسـ كننـ

  ).  Berner, 2023: 193 (خاصي» را كه مؤلفان مسيحي برانگيخته بود، درك كنيم

  ساختار روشمند هرمنوتيك شلايرماخر .٣

يابي بـه فهمـي دقيـق، هنـر تفسـير بايـد روشـي را بكـار گيـرد كـه گفتـار را در كليـت براي دست  

ــد. از همــين رو،  ــه رهــا نكن ــامعين و ناآگاهان ــد و هــيچ بخشــي از فرآينــد فهــم را ن آن ملاحظــه كن

ــا دشــواري ــد صــرفاً هنگــام مواجهــه ب ــد نباي ــه يــك روش كارآم هاي ناشــي از خطاهــاي پيشــين ب

بايســت بيشــتر همچــون روشــي بــراي پيشــگيري حــل برخيــزد؛ بلكــه «قواعــد ميوجوي راهجســت

ــواري ــهاز دشـ ــرفاً مجموعـ ــه صـ ــد، نـ ــل كننـ ــل آنها عمـ ــراي حـ ــات بـ ــا»اي از ملاحظـ                            هـ

) Schleiermacher, 1998: 44 .( ــد از ــا نباي ــه تنه ــوتيكي ن ــات هرمن ــا، «عملي ــز از خط ــه منظــور پرهي ب

اي كــه فــرد قصــد گـردد»، بلكــه بايــد از همــان لحظــهجـايي آغــاز شــود كــه فهــم دچــار ترديــد مي

آگـــاهي از ). Schleiermacher, 1998: 288 ( منـــد وارد عمـــل شـــودصـــورت نظامفهميـــدن دارد، به

ــياين ــه «نم ــد ك ــتر رخ داده باش ــت پيش ــن اس ــه ممك ــايي ك ــخيص خط ــا تش ــه ب فهميم» هميش

طور كامــل بازســازي نكنــيم، خــواني نــدارد. اگــر مــا گفتــار و فرآينــد انديشــيدن پشــت آن را بــههم

نخــواهيم دانســت كــه ريشــة خطــا در كجاســت. بــه همــين دليــل، فهــم اصــيل فرآينــدي تــدريجي 

  آن را همراهي كند.  گامبهمند بايد گاماست و تفسير روش

ــدي  ــتن، فرآين ــم م ــه فه ــود ك ــج ب ــدگاه راي ــن دي ــلايرماخر اي ــيش از ش ــنتي پ ــك س در هرمنوتي

آفرين يـا متنـاقض نيـاز بـه خودي و طبيعي است و تنهـا در مواجهـه بـا مـوارد مـبهم، مشـكلخودبه

ــه روش ــا مداخل ــام» ي ــع ابه ــن رف ــوان «ف ــه عن ــدتاً ب ــك عم ــاس، هرمنوتي ــن اس ــر اي ــد دارد. ب من

آيــد كــه فهــم شــد كــه تنهــا زمــاني بــه كــار مياي از قواعــد اصــلاحي در نظــر گرفتــه ميمجموعــه

عادي و مستقيم مـتن بـا مـانع روبـرو شـود و خطـر بـدفهمي وجـود داشـته باشـد. هـدف غـايي آن 

  ) Grondin, 1994: 69-70(نيز پرهيز از اين بدفهمي و بازيابي معناي درست بود

ــازتعريف بنيــادين جايگــاه هرمنوتيــك، ايــن رويكــرد را واژگــون مي ســازد. از امــا شــلايرماخر بــا ب

ــه يــك  منظــر او، بــدفهمي وضــعيتي هميشــگي، محتمــل و قاعــدة عــام در فرآينــد تفســير اســت، ن

اي خواسـته و دهـد و فهـم بايـد در هـر نقطـهاستثنا. به بيـان او: «بـدفهمي بـه خـودي خـود رخ مي

ــود» ــتجو شـــ ــان ). بدين Schleiermacher, 1998: 22; Foster, 2022; Forster, 2010: 332( جســـ ســـ
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شــود. در ايــن نگــاه، فهــم نــه يابيم كه تفســير كــاري بســيار دشــوارتر از آن اســت كــه عمومــاً درك ميدرمي

  نقطه آغازين، بلكه هدفي است كه بايد با تلاش فعالانه به دست آيد. 

دهد:  مي  ١فهم»اي به «عدمشناختي جايگاه تازهدر مقايسه با سنت پيشين و تصور رايج، اين ملاحظة روش

ترديد هرمنوتيك همواره ريشه در اين واقعيت داشته كه ما  سازد. بيآن را امري نخستين و بنيادين مي

ايننمي اعلام  با  اما شلايرماخر  عدمفهميم؛  واقعيت  بر  «هرمنوتيك  فراتر  كه  است»،  استوار  گفتار  فهم 

فهم ديگر صرفاً دادة تجربي برخاسته  اين بدان معناست كه عدم).  Schleiermacher, 1998: 227 (  رودمي

فهميم، از  شود. هنگامي كه نميشناختي بدل ميهاي انساني نيست، بلكه به الزامي روشاز محدوديت

مي آگاه  فهميدن  براي  خود  اصيل  عدماراده  -شويمارادة  همان  امكانِ  شرط  كه  است اي                                               فهم 

) Berner, 2023: 193ماند؛ از سوي ديگر،  همواره تا حدي نامعين باقي مي  اي). از يك سو، چنين اراده

فهميم، منابع لازم براي فهميدن را فراهم  اي كه گويي نميگونهاين اراده با عمل كردن از همان آغاز به

اي وجود ندارد و دقيقاً به همين دليل است كه  واسطهآورد. به بياني ديگر، در هرمنوتيك هيچ فهم بيمي

  شوند.آميزند و منطبق مي«فهم» و «تفسير» در هم مي

                                                            هنـــر تفســـير عبـــارت اســـت از «در اختيـــار داشـــتن همـــة شـــرايط لازم بـــراي فهـــم»

) Schleiermacher, 1998: 227 .(هــايي ايــن شــرايط، امــوري متعــالي يــا پيشــيني نيســتند، بلكــه دانش

ــه شــمار مي ــد. دادهمقــدماتي و انضــمامي ب از  -ســازندهــايي كــه تفســير درســت را ممكــن ميرون

بايـد فـراهم آينـد. امـا تحقـق   -جمله شـناخت زبـان، انسـان، بافـت تـاريخي، فرهنگـي و ماننـد آن

درسـتي درك شـده باشـد، تـا معلـوم اين شرايط تنهـا زمـاني ممكـن اسـت كـه خـودِ عمـل فهـم به

گــردد دقيقــاً چــه چيــزي را بايــد دانســت. كــافي اســت از سرشــت خــود گفتــار آغــاز كنــيم، زيــرا 

معكــوس عمــلِ انديشــيدنِ گوينــده اســت»، و شناســايي آن چيــزي اســت كــه «در  ٢«فهــم، بازســازيِ

ــت ــه اس ــار نهفت ــان گفت ــان پايان).  Berner, 2023: 194 »(بني ــم از بي ــرا فه ــاز «زي ــت آغ ــه و ثاب يافت

). ٩٧: ١٣٨٤گردد كــه آن بيــان از آن برخاســته اســت»(پالمر، شــود و بــه آن حيــات ذهنــي بــازميمي

نويسـد كـه هنـر فهـم و گفتار، بسته به مـاهيتش، يكسـر زبـاني اسـت. در ايـن معنـا، شـلايرماخر مي

منـد بـر پايـة اصـولي روشـن شـكل گيرنـد؛ اصـولي تفسير «تنها زماني وجود دارد كـه احكـامي نظام

يابـد اند». انديشـه در زبـان جايگـاهي ميطور مسـتقيم از سرشـت انديشـه و زبـان گرفتـه شـدهكه به

گـردد. از ايـن رو، «زبـان تنهـا چيـزي اسـت كـه در هرمنوتيـك بايـد مفـروض كه در آن آشـكار مي

 
1. non-understanding 
2. reconstruction 
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هـاي عينـي و فرضاز جملـه ديگـر پيش -انگاشته شـود، و هـر چيـز ديگـري كـه بايـد يافـت شـود

  ). Gadamer, 2013 (بايست از دلِ خود زبان استخراج گردد»مي -ذهني

دهد؛ قواعدي  مثابة روشي بنيان نهاد كه قواعدي جهت هدايت تفسير ارائه ميشلايرماخر هرمنوتيك را به 

كه بايد ذهن را به سمت فهم رهنمون شوند. از اين منظر، هرمنوتيك ابزار است، ابزاري براي فهم. به  

كند. با اين حال، نزد شلايرماخر،  بندي ميهاي فني طبقههمين دليل شلايرماخر غالباً آن را در زمرة رشته

توان گفت كه «تفسير كردن، هنر است». هنر در اينجا در درجة اگر هرمنوتيك دانشي فني است، پس مي

شناسانه در نظر  مثابة تكنيك و قواعد روشو در نتيجه به  ١دانستن»منزلة نوعي «چگونگي  نخست بايد به

و بنابراين اين فرآيند    -  اي براي كاربست اين قواعد وجود نداردگرفته شود. اما از آنجا كه هيچ قاعده

از اين حيث، ).  Schmidt, 2006: 10-11 (تواند كاملاً مكانيكي شودتفسير هرگز نمي  -  «خطاپذير» است

توان آن را آموخت،  هرمنوتيك جزئي از قوة حُكم و داوري است؛ جزو قابليتي است كه كانت گفت نمي

بنابراين مستلزم برخورداري از دو استعداد بلكه تنها مي تفسير  توان آن را پرورش داد و تمرين كرد. 

آورد؛ و  ها و تمايزهاي ظريف را فراهم ميبنيادين است: نخست، استعداد زباني كه توانايي درك قياس

شناختي» فهم ديگري است. اين  شناختي يا «انساندوم، استعداد شناخت فرديت، كه همانا قابليت روان

  ).   Berner, 2023: 194(روند و آموختني نيستندهاي طبيعي» به شمار مياستعدادها «موهبت

  شناختي تفسير  ابعاد دستوري و روان.  ١.  ٣

گونه كه پيشتر ديـديم، تفسـير بايـد از ماهيـت زبـاني موضـوع خـود، يعنـي گفتـار، آغـاز كنـد. همان

ــان و گفتــار او تجلــي  ــده يــا ديگــري كــه در زب مفســر در پــي كشــف مقصــود و انديشــة پديدآورن

يابد. بنابراين، از ديدگاه شلايرماخر، فهـم موضـوعي جـز زبـان نـدارد. بـا ايـن حـال، فهـم گفتـار مي

آيـد، بلكـه در گـرو فهـم رابطـة ميـان پديدآورنـده و زبـان در واقـع دسـت نميتنها از طريق زبان به

اي دوگانـه دارد: از يـك سـو، فـرد تـابع قـدرت و سـاختار تعامل ميان آنهاست. زبان بـا فـرد رابطـه

دهي پـردازد، در شـكلزبان است، و از سوي ديگـر، هنگـامي كـه فـرد بـه تكـرار محـض زبـان نمي

ــا ــه آن مش ــد.ركت ميب ــم  كن ــه، دو چش ــن دو جنب ــف مياي ــيري را تعري ــايز تفس ــد: انداز متم كنن

. هرمنوتيــك مســتلزم بــه كــارگيري هــردو جنبــة تفســير ٣شــناختيو تفســير روان ٢تفســير دســتوري

هــاي خــاص خــود را دارد شــناختي، قواعــد و روشهاي دســتوري و رواناســت. هــر يــك از جنبــه

 
1. know-how 
2. Grammatical Interpretation 
3. Psychological Interpretation 
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توانـد فراينـد خلاقانـه نويسـنده در توليـد اثـر خـويش را بازسـازي كنـد كه مفسر به كمـك آنهـا مي

ــتن مي ــد م ــد تولي ــناخت فراين ــا ش ــر ب ــرا مفس ــد. زي ــر از او آن را بفهم ــا بهت ــه بس ــر و چ ــد ب توان

ــه ــتجنبـ ــوده اسـ ــنده نبـ ــاهي نويسـ ــرو آگـ ــت در قلمـ ــن اسـ ــه ممكـ ــد كـ ــاهي يابـ                                 هايي آگـ

)  Schleiermacher, 1998: 23; Schmidt, 2006: 12 .(شـــناختي بـــر جنبـــه اولويـــت دادن جنبـــه روان

طور كلـي نادرسـت اسـت و بـه هـدف مفسـر بسـتگي دارد.  دستوري تفسـير از نظـر شـلايرماخر بـه

گـاه جنبـه عنوان ابـزاري بـراي انتقـال افكـار فـردي باشـد، آناگر هـدف اوليـه، تمركـز بـر زبـان بـه

عنوان شــناختي تفســير محوريــت خواهــد يافــت. امــا اگــر توجــه معطــوف بــه نقــش زبــان بــهروان

ــافتي تــاريخي باشــد، در ايــن صــورت بُعــد دســتوري غلبــه عامــل شــكل دهنده انديشــه افــراد در ب

يـك بـه تنهـايي كامـل نيسـت: يابد. با اين حال، هر دو جنبـه تفسـير ضـروري هسـتند، زيـرا هيچمي

شــناختي مســتلزم شــناخت كامــل نقص زبــان، و تفســير روانشــناخت بــيتفســير دســتوري نيازمنــد 

يـك از ايـن دو بـه طـور مطلـق قابـل دسـتيابي نيسـت، بايـد همـواره بـين فرد است. از آنجا كه هيچ

                          نــدارد  اي قطعــي بــراي ايــن گــذار وجــود و  قاعــده ايــن دو روش در رفــت و آمــد بــود

) Schmidt, 2006: 12 .(  

  زبان به مثابه نظام عيني . ٣. ١ .١

ــل مي ــي عم ــام عين ــون نظ ــان همچ ــلايرماخر، زب ــتوري ش ــير دس ــير در تفس ــوع تفس ــد. موض كن

شـناختي، تفسـير گفتـار دستوري، گفتار يا بيـاني «برآمـده از زبـان» اسـت و حـال آنكـه تفسـير روان

ــت ــر» اس ــن متفك ــي در ذه ــة واقعيت ــه مثاب ــر ). Schleiermacher, 1998: 8( «ب ــتوري ب ــير دس تفس

ــت و مي ــز اس ــار متمرك ــت عينــي گفت ــات دســتوري واقعي ــان و هــم ارتباط كوشــد هــم واژگ

دهندة آن را درك كنـد. طبـق قاعـده تفسـير دسـتوري، «در يـك بيـان مفـروض هـر آنچـه را تشكيل

ــق ــد دقي ــه باي ــرفاً ميك ــرد ص ــين ك ــف و تر تعي ــان مؤل ــترك مي ــاني مش ــاحت زب ــوان از روي س ت

ــلي ــب اص ــرد»مخاط ــين ك ــون ). Schleiermacher, 1998: 30  (اش تعي ــان دگرگ ــتر زم ــان در بس زب

دهنـد. گيرنـد و معـاني گذشـته خـود را از دسـت ميشود، واژگـان معـاني جديـدي بـه خـود ميمي

شـوند. بـا توجـه بـه ايـن ملاحظـات، شـخص بايـد بتوانـد هاي گونـاگون بيـان ميها به شيوهانديشه

به اندازه كافي زباني را كه مؤلف به كـار گرفتـه، بشناسـد تـا بـه فهـم اجمـالي نخسـتين دسـت يابـد 

تفسـير زبـاني عمـدتاً مـرتبط ).   Schmidt, 2006: 16 (  كه مقدم بـر هـر گونـه تفسـير دسـتوري اسـت
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شــناختي بيشــتر بــا چيــزي پيونــد بــا آن چيــزي اســت كــه در زبــان مشــترك اســت امــا تفســير روان

  ).   Forster, 2010: 332(  دارد كه مختص نويسندة خاص است

اي از كاربســت نظــام كلــي زبــان در جامعــة از منظــر دســتوري، هــر بيــانِ مشــخص را بايــد نمونــه

كنـد و از ايـن لحـاظ، زباني دانست؛ يعنـي هـر بيـان از سـاختار و قواعـد دسـتوري عـام پيـروي مي

اي كلـي و فرافـردي رود. بـا ايـن حـال، بيـان صـرفاً پديـدهبـه شـمار مـي  ١امري جمعي و فرافـردي

ــه تجلي ــان نيســت، بلك ــاهي واژگ ــراد گ ــد اف ــز هســت. هرچن ــرد ني ــت و خصوصــيت ف ــاه ذهني گ

برنـد، لزومـاً مقصـود يكسـاني ندارنـد. اگـر چنـين بـود، «تنهـا دسـتور زبـان» يكساني را بـه كـار مي

ــا كــافي مي ــراي انتقــال معن ــود. شــلايرماخر در بُعــد روانب ــي كشــف ب ــان در پ ــان و بي شــناختي زب

بخشـد. او قدرت انديشـه و انگيـزة بنيـاديني اسـت كـه در فـرد ريشـه دارد و بـه گفتـارش معنـا مي

كوشــد چگــونگي كــاربرد، دگرگــوني و نيــز گويــد كــه در آن مفســر مي ٢ايــن بعــد از آن رو «فنــي»

ــي ميخــدمتبه ــود بررس ــت خ ــان ذهني ــراي بي ــده را ب ــط پديدآورن ــان توس ــديهي گيري زب ــد. ب كن

است كه براي دسـتيابي بـه ايـن منظـور، نگـاه صـرفاً دسـتوري بـه زبـان بايـد جـايش را بـه چيـزي 

سـازد. هـا متمـايز ميكنـد و آن را از ديگـر متـون يـا بيانبدهد كه آن مـتن يـا بيـان واقعـاً اظهـار مي

ــان آشــكار مي ســازد، و همــان غايــت نهــايي فهــم، همــان ذهنيتــي اســت كــه خــود را در درون زب

گـردد. بـه همـين دليـل شـلايرماخر بعـدها ايـن بُعـد از رواني است كـه از طريـق زبـان متجلـي مي

  ).١١٥-١١٤: ١٣٨١گروندن،  ؛ Berner, 2023: 195  (شناختي» ناميدتأويل را، «روان

اي ميان نظام زباني و فردي خلاق اين دو جنبة تفسير، بازتابي از ساختار دوگانة هر گفتار به مثابة مواجهه

دهي اخلاقي  وجوي فهم، مكمل يكديگرند. در بستر شكلهستند. از اين رو، دو شيوة تفسيري در جست

شناختي يا فني بيشتر متوجه ساختار  تري دارد، در حالي كه تفسير روانجامعه، تفسير دستوري نقش قاطع

  دروني خودِ فرآيند فهم است   

تفسير دستوري عبارت است از «هنر يافتن معناي معيّن گفتاري كه از طريق زبان و با تكيه بر زبان  

(يعني خود زبان) استوار است، «عيني»تعريف مي بر موضوعي عيني  اين رويكرد  از آنجا كه   ٣شود». 

كند  را محدود مي  هاي معنادار گزارهگويند، زيرا قلمرو ممكنمي  ٤شود. همچنين به آن «منفي»خوانده مي

نمايد. دستور  حذف مي  -پذير نيست»و «مطلقاً فهم  -  و آنچه را كه با قواعد دستوري ناسازگار است
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اي از ارتباط را بنا نهد كه در آن مؤلف  تواند عرصهعنوان شرط لازم (اما نه كافي) امكان فهم، ميزبان، به

هاي عملي كه شلايرماخر براي اين جنبه از  و مخاطب قادر به توافق باشند. قواعد متعدد و دستورالعمل

يا    - هامعناييِ دلالت و تثبيت معناي واژگان در گزارهدهد، همگي در راستاي استقرار تكتفسير ارائه مي

  ).   Berner, 2023: 195 ( اندتنظيم شده -ها گفتار به مثابه تركيبي از گزاره

دهد، از  كند، تحول آن را مدنظر قرار ميشـلايرماخر زبان را در بسـتر تاريخي خاص خود بازسـازي مي 

ــطلاحي پرهيز مي ــاوت دربارة «آهنگ و لحن»بدفهمي معناي اص كه به فهمي   ١نمايد و از خطا در قض

ــف معناي  ورزد. بهانجامد، اجتناب ميمفرط يا ناقص مي ــتوري در پي كش ــير دس ــه، تفس طور خلاص

كند. از اين منظر،  پذيري را ترسـيم ميهاسـت و قلمروي از ارتباطقراردادي و سـاختاري واژگان و گزاره

ــت كه در آن افراد مي ــاختار ويژة زبان در بافت تاريخي معيّن اس ــتور زبان س هايي براي  توانند راهدس

  ارتباط و در نتيجه براي دستيابي به توافق بيابند.

ــم ــت در معرض قدرت زبان قرار مياز اين چش ــده»  انداز، فرد نخس گيرد؛ جهاني كه در آن «پرتاب ش

ت. او خود را «بردة زمان ه» و محدود به قلمروي زباني مي٢اسـ كل مييابد كه انديشـ گيرد. اش در آن شـ

ــيوهكنـد كـه هر كس آن را بـهبـا اين حـال، مـاهيـت دوگـانـة زبـان ايجـاب مي كـار گيرد، «بـه اي خـاص بـهشـ

گيري، كاملاً با شيوة عمل ذهن او منطبق باشد و هماهنگي  اي كه اسـتنتاج و توالي، انسـجام و نتيجهگونه

راستي گفتار  كلام، آهنگ بنيادين انديشه و لحن درونش را بازتوليد كند». از اين رو، گفتار تنها زماني به

  ).   Berner, 2023: 196(  است كه فرد در آن خود را متجلي سازد و بيان كند

  سبك به مثابة حلقة پيوند زبان و فرديت مؤلف .  ٣. ١ .٢

يابد. فهم گفتار نه تنها مستلزم درك پاية  شناسانه فرديت و خلاقيت پديدآورنده تجلي ميبا تفسير روان 

اي كه انسان ميراث  گيرد؛ يعني شيوهكار ميزباني آن، بلكه همچنين درك فردي است كه آن زبان را به

شناختي است كه در تقابل با تفسير دستوري قرار دارد.  سازد. اين وظيفة تفسيرِ روانزباني را دگرگون مي

شناختي، «ذهني» است؛ زيرا در  «عيني» و «منفي» بود، تفسير روان  -چنان كه ديديم  -اگر تفسير دستوري

مايگي  كند: يعني درون مثابة موضوعي عيني عرضه نميپي دسترسي به آن چيزي است كه خود را به

است،    ٣ارا ظاهر شود. اين تفسير همچنين «مثبت»كه آشك آنگذارد بيفردي كه ردپاي خود را برجا مي

  نهد»؛ يعني در فرآيند بازسازي خود، آفريننده و مولد است.  زيرا چيزي را «مي

 
1. accent and tone 
2. a slave of time 
3. positive 
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سبك به دليل پيونـدش بـا زبـان در هرمنوتيـك شـلايرماخر حـايز اهميـت اسـت. دسـتور نـه تنهـا  

شناسـانه فرديـت نيـز بـه شـيوه عنصري مهـم در هـدايت كـانون تفسـير ماسـت بلكـه مكاشـفة روان

ــان مي ــف بي ــاص مؤل ــبك خ ــادي در س ــود(پالمر، بني ــيوة ١٠١: ١٣٨٤ش ــت در ش ــف فردي ). كش

گيـرد كـه مؤلـف اي سرچشـمه مياسـت. سـبك از كـنش اوليـه  ١، همـان سـبكخاص بيـان انديشـه

اي ويـژه واداشـته اسـت؛ يعنـي يـافتن «آن اصـلي كـه نويسـنده را بـه شـيوهرا به انديشيدن و بيان به

مانـد و فرد، نسـبتاً پايـدار ميمثابـة تركيـب و كـاربرد زبـاني منحصـربهآورد». سـبك بهحركت درمـي

كنـد. در ايـن قلمـرو نيـز شـلايرماخر امكان شناسـايي هويـت مؤلـف را در آثـار مختلـف فـراهم مي

تنها ببينــيم فــرد چگونــه كنــد. از نظــر او، ضــروري اســت نــههايي تــدوين ميقواعــد و دســتورالعمل

كنـد، بلكـه همچنـين بايـد دريـابيم ريـزد و نسـبت بـه سـنت زبـاني نـوآوري ميمعنا را در زبـان مي

هــا شــوند و چــه پويــايي ذهنــي تــوالي آنخورنــد، تركيــب ميهاي او چگونــه پيونــد ميكــه انديشــه

ــ ــا ســاختار دايت ميرا ه ــب افكــار اســت ت ــوالي و تركي ــد ت ــي بازتولي ــابراين، تفســير در پ ــد. بن كن

چــرا كــه ايــن، معيــار فهــم اســت. ايــن امــر مســتلزم فهــم  -ذهنــي ديگــري را عينــاً بازســازي كنــد

ــه شــناخت شخصــيت، موقعيــت تعيينروان ــا ذهــن مؤلــف اســت، كــه ب كننــده و ديگــر شــناختي ي

عوامـل وابسـته نيـاز دارد. البتــه دسـتيابي بـه آن فرديــت حـاكم بـر انديشـه آســان نيسـت، چـرا كــه 

ــت ــلايرماخر -فرديـ ــيك شـ ــف كلاسـ ــه تعريـ ــتبيان -بـ ــذير و دسـ ــاقي ميناپـ ــمنيافتني بـ                دانـ

)   Berner, 2023: 196.(  

  شناختي  تعامل ابعاد تفسيري و روان .  ٣. ١ .٣

شناسـانه نيـز اگر هدف تفسـير دسـتوري، احاطـة كامـل بـر زبـان اسـت، هـدفِ تفسـير فنـي و روان

در هــر دو ). Schleiermacher, 1998: 91 ( مثابــة فهــم كامــل ســبك تلقــي شــود»بايســت «بهمي

ــر  ــه ب ــن روش، امكــان غلب ــار اســت. ويژگــي بازســازنده در اي مــورد، مســئله، بازســازي دقيــق گفت

هــاي ســنتي تــاريخ هرمنوتيــك از انديشــة آورد كــه در روايترا فــراهم مــي ٢ايشــناختيتقليــل روان

مثابــة هنــر انديشــيدن تري بــا ديالكتيـك بهشـلايرماخر رايــج اســت و از ايــن طريـق، پيونــد مســتقيم

  سازد.برقرار مي

ايــن رابطــة مســتقيم از آن جهــت ممكــن اســت كــه فهــم از طريــق بازســازي، شــرط امكــان ثبــت 

وگومحور اسـت كـه غايـت آن معرفـت اسـت؛ يعنـي گـذار از سـطح معنـا گفتار در فرآينـدي گفـت

 
1. style 
2. psychological reduction 
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ــد، بــه ســوي حقيقــت. دو نــوع تفســير مكمــل يكديگرنــد و هيچ ــد بــر ديگــري تقــدم ياب يــك نباي

هــاي مفســر، ســهم هــر يــك هــاي اثــر و گرايشاگرچــه ممكــن اســت بســته بــه نــوع مــتن، ويژگي

  متفاوت باشد. اما مطابق با ماهيت گفتار، اين دو جنبه در تعامل دائمي هستند. 

 تأكيـد شـلايرماخر كـه گونـههمان. نـدارد  وجـود  محـض  همـدليِ  بـر  مبتنـي  فهمِ  براي  اولويتي  هيچ 

ــه پــرداختن در« خواهــدمي كــه مفســري كنــد،مي ــة ب ــاني جنب ــه ،»ورزد شــتاب زب ــه تنهــا ن خطــا  ب

ــي ــه رود،م ــيمه« دام در بلك ــار »١انديش ــودمي گرفت ــوحِ و ش ــراي لازم وض ــم ب ــه در را فه  هايم

  ( Berner, 2023: 196 ). دهدمي دست  از  شهود

ــراي ــير ب ــت، تفس ــروري درس ــت ض ــه اس ــم ك ــة ه ــاني جنب ــانيِ و زب ــير همگ ــم و تفس ــة ه  جنب

 ضـرورتِ چنـد، هايياسـتدلال  ارائـة بـا شـلايرماخر. شـود  گرفتـه  نظـر  در  آن  فـرديِ  و  شناختيروان

 ايـن او. كنـدمي تبيـين  شـناختيروان  تفسـير  بـا  اسـت،  اسـتوار  زبـان  بـر  تنهـا  كـه  را  تفسيري  تكميلِ

  (Forster, 2010: 333 ). دهدمي  توضيح  گونهاين  را ضرورت

  فكري  تمايزاتِ  بازتابِ در  زبان ذاتيِ  محدوديتِ:  نخست

هــاي تنهايي قــادر بــه انعكــاس كامــل عمــق و تفاوتشــلايرماخر بــر ايــن بــاور اســت كــه زبــان بــه

ــهمفهومي ــام قرين ــان، در مق ــراد نيســت. واژگــان موجــود در يــك زب ــراي اســتنتاج انديشــه اف هايي ب

اي كـافي هسـتند. از آنجـا كـه افـراد ممكـن دقيق مقصود مؤلف، اغلب محـدود و فاقـد تنـوع زمينـه

بـر پايـه قواعـد زبـاني تنهـا  است از واژگان مشابه با مفـاهيم ذهنـي متفـاوت اسـتفاده كننـد، تفسـير  

تواند بـه بـدفهمي يـا كـاهش معنـا بـه حـداقل مشـترك بيانجامـد. بنـابراين، بـراي عبـور از ايـن مي

هـا، تجربيـات و شــبكه يعنـي بررسـي انگيزه - شـناختي مؤلــفمحـدوديت، مراجعـه بـه بافـت روان

  شود.ه عنوان مكملي ضروري، مطرح ميب  -اي اوانديشه

  هاي خاصهاي معنايي در بافتدوم: حل ابهام

ــطلاحات در موقعيت ــا اص ــارات ي ــياري از عب ــام بس ــار ابه ــاري دچ ــا گفت ــي ي ــاص متن ــاي خ ه

ــي تفاوتمي ــا حت ــز، ي هــاي ســبكي شــوند. ايــن ابهــام ممكــن اســت ناشــي از ايهــام، اســتعاره، طن

باشد. در چنـين مـواردي، تحليـل صـرف دسـتوري يـا لغـوي كـافي نيسـت و تعيـين معنـاي مـورد 

ــاني مؤلــف اســت. تفســير  ــي، اهــداف ارتبــاطي و شــرايط بي نظــر مســتلزم دركــي از وضــعيت ذهن

  كند.ها كمك ميشناختي با تمركز بر قصد و زمينه توليد سخن، به رفع اين ابهامروان

 
1. nebulist 
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  سوم: فهم كنش زباني فراتر از معناي صريح

كنــد؛ اللفظي بــه تنهــايي كفايــت نميبــراي درك كامــل يــك كــنش زبــاني، آگــاهي از معنــاي تحــت

بلكـه شناســايي قصـد ارتبــاطي، ضـروري اســت. بـراي مثــال، جملـه «آن طــرف، يـخ نــازك اســت» 

بــه عنــوان هشــدار، تهديــد،  - بســته بــه زمينــه، لحــن و رابطــه گوينــده و مخاطــب -ممكــن اســت

ــت اي واقعشــوخي، يــا صــرفاً مشــاهده ــه ادا شــده باشــد. فهــم ايــن لايــه از معنــا، كــه بــه نيّ گرايان

شـناختي و توجـه بـه شـود، تنهـا از طريـق تحليـل روانگوينده و كـاركرد عملـي سـخن مربـوط مي

  ). Forster, 2010: 333( گرددبافت موقعيتي ممكن مي

شــناختي نــه يــك گزينــه جــانبي، بلكــه مكمــل ضــروري بنــابراين از نظــر شــلايرماخر، تفســير روان

تر مـتن تفسير زباني اسـت. ايـن دو رويكـرد در كنـار يكـديگر، چـارچوبي جـامع بـراي فهـم عميـق

  برد.كنند كه هم به ساختار زبان وفادار است و هم به ذهنيت پديدآورنده راه ميفراهم مي

  اي و حدسي تفسير  هاي مقايسهروش.  ٣ .١

ــة روان ــواه در جنب ــتوري و خ ــة دس ــواه در جنب ــير، خ ــهتفس ــناختي، دو روش را ب ــرد: كار ميش گي

  ).٢گويانهو روش حدسي (پيش  ١ايروش مقايسه

ــتنتاجي و فرضــيه ــردي اس ــي رويك ــة روانروش حدس ــر جنب ــه ب ــت ك ــير پردازانه اس ــناختي تفس ش

ــا نامــهتأكيــد دارد. در ايــن روش، مفســر بــر پايــه شــواهد موجــود (متنــي، تــاريخي، زندگي اي) و ب

اي مــوقتي دربــاره مقصــود، نيّــت يــا ذهنيــت پديدآورنــده تكيــه بــر شــهود تفســيري خــود، فرضــيه

ــه مي ــازنگري دهــد. ايــن فرضــيه مــاهيتي پيشارائ ــذير دارد و همــواره در معــرض ب ــه و خطاپ نگران

رود و هـاي جديـد اسـت. روش حدسـي از مـرز شـواهد صـريح فراتـر مـيو اصلاح بر اسـاس داده

ــف را مي ــه مؤل ــمني انديش ــا ض ــه ي ــر ناگفت ــد و عناص ــتن را بخوان ــوط» م ــين خط ــا «ب ــد ت كوش

  ). Forster, 2010: 333 (بازآفريني و بازسازي كند  

ــه  ــد ب ــده، نيازمن ــر پديدآورن ــازآفريني اث ــي كارگيري روش «پيشب ــا نقش ــه تنه ــت ك ــه» اس گويان

ــيه ــا حاش ــي ي ــهتكميل ــازي زمين ــي جدايياي در بازس ــه جزئ ــدارد، بلك ــت. اي ن ــذير از آن اس ناپ

ــتفاده از روش پيش ــا اس ــه مي«انســان ب ــد نويســنده را بهگويان ــهخواه ــا اي بيگون ــد، ت واســطه بفهم

  ).١٩-١٨:  ١٣٨١حدي كه خود را در جايگاه او قرار دهد» (واينسهايمر، 
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2. divinatory 
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كوشـد مؤلفـه فـردي را در روش حدسي، مفسر، بـه بيـاني، خـود را بـه جـاي ديگـري قـرارداده، مي

ــه ــدب ــتقيم درياب ــدد ).   Schleiermacher, 1998: 92(طور مس ــي در ص ــق روش حدس ــر از طري مفس

ــه ــلي و انديش ــميم اص ــوي تص ــه س ــف را ب ــه مؤل ــت ك ــي اس ــدادهاي خاص ــازي آن روي هاي بازس

ــي ــون ميفرع ــهودياش رهنم ــة ش ــي جنب ــود. روش حدس ــهش ــر آن جنب ــار تري دارد و ب اي از گفت

  .)Schmidt, 2006: 24  (  گريزدمتمركز است كه گويي از هر تحليل ساختاري مي

ــي و پيش  ــلايرماخر با طرح روش حدس ــازوكار فهم اثر در بُعد روان  ١گويانهش ــناختي به تبيين س ش

ربهمي فرد خود، «از قابليت فهم همه افراد ديگر نيز  پردازد. از ديدگاه او، هر فرد افزون بر هويت منحصـ

ان).   Schleiermacher, 1998: 93»(برخوردار اسـت ل انسـ ت:  اين توانمندي بر يك اصـ توار اسـ ناختي اسـ شـ

ت خص دسـ ت، و پيش«هر شـ ي از هر فرد ديگر را در درون خود جاي داده اسـ گويي از طريق  كم بخشـ

ودمقايسـه با خويشـتن برانگيخته مي به ديگر بيان، مشـتركات بنيادين )   Schleiermacher, 1998: 93 »(شـ

آورد كه فرد قادر است از  اي را فراهم ميزمينه -از ساختارهاي ذهني گرفته تا تجربيات زيسته  -انساني

  طريق قياس با فرآيندهاي دروني خود، به ادراكي شهودي از حالات ذهني و نيات ديگران دست يابد.

ــري نمي ــيچ مفس ــه ه ــاس، اگرچ ــن اس ــر اي ــهب ــد ب ــاه توان ــود را در جايگ ــي خ ــل و عين طور كام

ــل همســاني ــه دلي ــا ب ــرار دهــد، ام ــده ق ــا هاي ســاختاري در سرشــت انســاني، ميپديدآورن ــد ب توان

ــه چگــونگي انديشــه ــف را حــدس ارجــاع ب ورزي، احســاس و ادراك خــود، الگوهــاي فكــري مؤل

زده يــا بــه شــكل شــهودي بازســازي كنــد. ايــن فرآينــد، نــوعي همــدلي روشــمند اســت كــه در آن 

  آفريند.نگرانه خويش، افق ذهني مؤلف را بازميسازي ظرفيت درونمفسر با فعال 

از همين رو، شلايرماخر بر ايـن بـاور اسـت كـه مفسـر نـه تنهـا بايـد در دانـش زبـاني و دسـتوري  

اي از اسـتادي و تبحر داشـته باشـد، بلكـه لازم اسـت در شـيوه نگـارش و انديشـيدن نيـز بـه درجـه

ــد ــيده باش ــارت رس ــه مي). Schmidt, 2006: 24 (مه ــت ك ــورت اس ــن ص ــا در اي ــرا تنه ــا زي ــد ب توان

ــافي، ظرافت ــيت ك ــبكي، انتخابحساس ــاي س ــاني و جهته ــاي زب ــف را گيريه ــري مؤل ــاي فك ه

ــك  ــر او نزدي ــورد نظ ــاي م ــازي معن ــه بازس ــه، ب ــازي خلاقان ــق همانندس ــد و از طري ــخيص ده تش

ــال در  ــي فع ــه كاوش ــرده و ب ــر ب ــرف فرات ــة ص ــطح ترجم ــير را از س ــرد، تفس ــن رويك ــود. اي ش

    كند.هاي ذهن پديدآورنده تبديل ميپويايي

پـردازد. اي از طريـق مقايسـه بـا ديگـران بـه كشـف فرديـت اثـر مؤلـف ميدر مقابل، روش مقايسـه

شــناختي محــض شــامل مقايســه چگــونگي انديشــه ديگــر معاصــران دربــاره ايــن اثــر از جنبــة روان

 
1. divinatory method 
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شـود كـه چگونـه از شـود و از جنبـه فنـي نيـز شـامل مقايسـه ايـن امـر مياين عنـوان برگزيـده مي

روش ). Schmidt, 2006: 24 (كردنـــدهاي خـــود را بيــان ميايــن ژانـــر اســتفاده كـــرده و انديشــه

  كوشد فرد را به امر عام و جزئيات را به كل مرتبط سازد. اي ميمقايسه

ــه  ــدهاي را ميروش مقايس ــتقرايي و قاع ــردي اس ــوان رويك ــا ت ــر ب ــه در آن مفس ــت ك ياب دانس

گردآوري و مقايسه مصـاديق متعـدد كـاربرد يـك واژه، عبـارت يـا سـاختار زبـاني، بـه قواعـد كلـي 

يابد. ايـن روش عمـدتاً بـر جنبـه زبـاني (يـا دسـتوري) تفسـير متمركـز اسـت حاكم بر آن دست مي

منــد از الگوهــاي زبــاني مؤلــف يــا دوره تــاريخي و از طريــق تعمــيم مــوارد جزئــي، بــه دركــي نظام

رسد. به بيـاني ديگـر، مفسـر از طريـق مطالعـه تطبيقـي، از سـطح كاربردهـاي انفـرادي فراتـر وي مي

  ).  Forster, 2010: 333( بردهاي عام زبان راه ميمنديرفته و به قانون

ظاهر تفسير دستوري بيشتر بر هر دو روش در هر دو جنبة تفسير فعال هستند، اگرچه ممكن است به 

شناختي با قراردادن مفسر تا حد ممكن در جايگاه مؤلف، به كه تفسير روانمقايسه تكيه كند، درحالي

نزديك ديگري است: هر مقايسهروش حدسي  امكان  اين حال، هر يك شرط  با  نيازمند  تر است.  اي 

اي  گونههاي پايدار بايد ابتدا بهعنوان پاية مقايسه عمل كنند؛ اما اين مؤلفههاي نخستيني است كه بهمؤلفه

گيري هرگونه مقايسه خواهد شد. از  واسطه تثبيت شده باشند، وگرنه دوري نامتناهي مانع از شكلبي

دست آمده تأييد كند، زيرا اين  دسي بهطور شهودي و حاي بايد آنچه را كه بهسوي ديگر، روش مقايسه

  ).Berner, 2023: 197 (واسطه ممكن است صرفاً كشفي نامطمئن يا حتي «خيالي» باشددريافت بي

گريزند، ادعاي  اي مييابد كه از تحليل مقايسـههايي را ميواسـطه، جنبهمثابة روشـي بياگرچه حدس به  

ــت ا لحظـهدسـ ه حقيقـت را نـدارد؛ اين روش تنهـ ابي فوري بـ ا يـ ا بـ ــت و «تنهـ د تحقيق اسـ اي در فرآينـ

واســطگي آن، اين روش را از فرآيند  شــود». بنابراين، بيكند، تضــمين مياي كه آن را تأييد ميمقايســه

چيز به صــرف  هيچ  گادامر، در اينجا  هايي مانند تفســيرســازد. برخلاف قرائتكلي بازســازي جدا نمي

ــلايرماخر را نيرومند ميهمدلي تقليل نمي ــازد، همواره مكمليابد. آنچه نظرية ش بودن اين دو روش  س

                                                                                                                           ).Berner, 2023: 197  (  است

  فرمول ايجابي هرمنوتيك  . ٤

ــدهاي رويكــرد كل ــه فهــم در انديشــه شــلايرماخر جايگــاهي محــوري دارد. يكــي از پيام ــه ب گرايان

در هـر فرآينــد تفســيري  ٢، ظهــور پررنـگ و نــاگزير مفهـوم «دور هرمنــوتيكي»١گراييمهـم ايــن كـل
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 ١٢٧                     متن فهم مسير در شلايرماخر شناختيروش  انقلاب: انساني علوم تا الهيات از               

ــيري ).   Rush, 2019: 80( اســـت ــه تفسـ ــل دو جنبـ ــه متقابـ ــز رابطـ ــزي جـ ــوتيكي چيـ دور هرمنـ

  شناختي نيست.دستوري و روان

  دور هرمنوتيكي .    ٤ .١

هاي تفسـيري (يعنـي كـنش متقابـل امـر عمـومي دور هرمنوتيكي تنها بـه وابسـتگي دوسـوية جنبـه  

طور كلـي بيـانگر ايـن اصـل اسـت كـه مـا كـل را از جـزء و جـزء و امر فردي) اشاره ندارد، بلكه به

ــي ــه گفــترا از كــل م ــن زمين ــوتيكي، در دل اي ــه فهميم. درك شــلايرماخر از دور هرمن وگومحور، ب

بخشـد. بـراي درك مـتن، بايـد تعامل ميان دو سـاحت عينـي (عمـومي) و ذهنـي (فـردي) شـكل مي

وگو بنشــينيم و از ايــن رهگــذر، بــه آنچــه وراي ســخنِ ظــاهري و در ســطح نهفتــه بــا آن بــه گفــت

  ).   ١٢٣-١٢٢:   ١٣٩١گروندن،  است، راه يابيم(

ــا    ــزي را ب ــه ايــن معناســت كــه فهــم اساســا عملــي ارجــاعي اســت: چي ــوتيكي ب اصــل دور هرمن

هايي فهميم خــود در وحــدتفهميم. آنچـه مــيدانيم، مــيمقايسـه كــردن بــا چيــزي كـه از پــيش مــي

). بـراي فهـم هـر بخشـي ٩٨: ١٣٨٤گيـرد (پـالمر، مند يا دورهـاي برسـاخته از اجـزاء شـكل مينظام

از يــك مــتن (از يــك واژه تــا يــك جملــه يــا يــك اســتدلال)، بايــد آن را در بســتر كــل مــتن درك 

فهميم و متقـابلا معنـاي كـل جملـه كرد. براي مثال، معناي هر واژه را بـا رجـوع بـه كـل جملـه مـي

تــوانيم بگــوييم كــه يــك هاســت. بــا تعمــيم ايــن مطلــب ميتــك واژهرا نيــز وابســته بــه معنــاي تك

ــتن و اف ــايش را از م ــوم معن ــي ميمفه ــه در آن ميق ــرد ك ــز گي ــق ني ــه اف ــالي ك ــين ح ــيند در ع نش

دهـد. كـل و جـزء در يـك ارتبـاط برخاسته از همان عناصر و مفـاهيمي اسـت كـه بـه آنهـا معنـا مي

). بـا توجـه بـه توضـيح بـالا، كـل ١٢:  ١٣٨٠بخشـد (بلايشـر،ديالكتيكي هر يك به ديگـري معنـا مي

آيـد كـه يكـي در درون هاي مختلفـي از فهـم پديـد ميو جزء نسبي هستند بـه ايـن معنـا كـه حلقـه

رو فهــم گــردد. از ايــنتري مواجــه ميســان مفســر بــا كليــت گســتردهگيــرد و بدينديگــر جــاي مي

اي مســتلزم فهــم ديگــر آثــار او، مكتــب فكــري مــرتبط، و حتــي بافــت تــاريخي، اثــري از نويســنده

ديگـر، هـر بخـش، معنـاي خـود را از دهنده بـه آن اثـر اسـت. بـه عبـارتي اجتماعي و فرهنگي شكل

  ).Rush, 2019: 80 (آوردجايگاهي در اين كل منسجم به دست مي

ها اعمال  اسـت كه بر تفسـير متون و درك معناي آن  ١قياسـي  -اي از روش فرضـيدور، در واقع، گونه

يهمي ير، فرضـ ود. هنگام تفسـ ازيم كه در مواجهه با متن و اي دربارة چگونگي ارتباط كل و جزء ميشـ سـ

 
1. Hypothetical-deductive method 
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شـود. فهم همواره در معرض تصـحيح و بازنگري اسـت. بسـياري در جرياني از تعيين متقابل آزمايش مي

از قواعد تفسـيري شـلايرماخر بر همين حركت دوگانه و بر اين اصـل اسـتوارند كه هر فهمي مسـتلزم  

باشـــد. در دهي جزء در كل اســـت؛ عملي كه نيازمند شـــناخت جزء، كل و رابطة بين آن دو ميجاي

  يابيم.ها را دردرستي پديدهشود ما بهحقيقت، اين رابطه است كه باعث مي

يه ير، تدوين فرضـ تين وظيفة تفسـ ريع دربارة معناي كلي اسـت، حتي نخسـ تفاده از قرائتي سـ اي مثلاً با اسـ

كه به اين    -اگر اين به معناي «بازگشـت» بعدي و تجديدنظر در فهم مقدماتي باشـد. «دور هرمنوتيكي»

توري، واژه را از گزاره، گزاره را    -حركت تقليل يافته ير دسـ ير حاكم اسـت: در تفسـ طوح تفسـ بر تمام سـ

فهميم. در تفســـير  ر را از اثر، و اثر را از «حوزة ادبي كه بدان تعلق دارد» (و برعكس) مياز گفتار، گفتا

اش  مثابه كنشي از مؤلف از كلّ زندگي او و زندگي مؤلف نيز از كليت بافت تاريخي زمانه فني نيز اثر به

ــ(و برعكس) فهميـده مي ــود. هنگـامي كـه همـة اين سـ ــير گفتـار، شـ طوح فهم بـا هم انطبـاق يـابنـد، تفسـ

  ). Berner, 2023: 197   ( رود«درست» به شمار مي

اسـتخراج كند:   ١تواند قواعد خود را از فرمول ايجابيباري، از نظر شـلايرماخر، «هنر [تفسـير] تنها مي 

ازي گفتارِ داده ). Schleiermacher, 1998: 23  »(اي تاريخي و حدسـي، عيني و ذهنيشـده به شـيوهبازسـ

ــلبي كه تنها به اين فرمول، رويكردي ايجابي براي توليد فهم ارائه مي ــتورالعملي س ــرفاً دس دهد، نه ص

فهميم كه بتوانيم آن را توليد كنيم و راسـتي ميپرهيز از خطا محدود شـود. در واقع، ما تنها چيزي را به

خن دريافت د، كه  در مورد سـ اني نيز تكرار خواهد شـ ل در بنياد علوم انسـ ده، بازتوليد نماييم. اين اصـ شـ

ده، درميفرض مي ه خود آفريـ ه را كـ آنچـ ا  تنهـ د ذهن  ارادايم  كنـ ه پـ ه اســـت كـ د. از همين نقطـ ابـ يـ

ناختيمعرفت ترش يابد و علوم ذهنيهرمنوتيك مي  ٢شـ كه نزد  به ويژه علوم تاريخي، چنان - ٣تواند گسـ

  را در برگيرد. -  ديلتاي شاهديم

  سطوح فهم در هرمنوتيك شلايرماخر . ٢.٤

  شمارد:شلايرماخر در فرمول ايجابي در باب گفتار، چهار سطحي از فهم را برمي

تـاريخي» «بـه معنـاي دركِ نســبت گفتـار بـا كليـت زبـان و دانـش نهفتــه در آن -فهـم «عينـي .الـف

ــهبه ــاني اســتمثاب ــار را به). Schleiermacher, 1998: 23 »(ي محصــولي زب ــم گفت ــه فه ــن گون ــة اي مثاب
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كنـد. ايـن يابـد و ردپـاي سـاختار تـاريخي زبـان را در آن كشـف ميتأثير يك نظـام دسـتوري درمي

  شود.فهم با مقايسة گفتار فردي با ساختار عام زبان حاصل مي

اي براي توسعه  حدسي» به معناي حدس زدن اين است كه چگونه خودِ گفتار به نقطه-فهم «عيني  .ب

دهد كه زبان  ها يا تغييراتي را تشخيص مياين فهم در گفتار، دگرگوني).  Ibid(زبان تبديل خواهد شد

تأثير سوژه بهتحت  بدفهمي، اجتنابهاي  اينها،  بدون هردوي  آن متحمل شده است.  ناپذير  كارگيرندة 

  خواهد بود. 

تاريخي» به معناي دانستن اين نكته است كه چگونه گفتار به مثابة واقعيتي در ذهن شكل -فهم «ذهني  .ج

  كند.اين فهم، گفتار را از خلال زندگي و زمينة سازندة آن تفسير مي).  Ibid ( گيردمي

هاي موجــود در حدســي» بــه معنــاي حــدس زدن ايــن اســت كــه چگونــه انديشــه-فهــم «ذهنــي .د

). Ibid( طور پيوســته بــر گوينــده تــأثير خواهنــد گذاشــت و در او اســتمرار خواهنــد يافــتذهــن، بــه

ــده ــأثيرات حـــال و آينـ ــر ميايـــن فهـــم، تـ ــميم اساســـياي را در نظـ ــه «تصـ ــرد كـ          »١گيـ

)Schleiermacher, 1998: 110   ( ــراد شــلايرماخر از تصــميم ــرد. م ــرده و خواهــد ك ــده ايجــاد ك گوين

  .انگيزداصلي آن انديشة زايشي است كه مؤلف را به نگارش اثرش برمي

بايد در تفسيري كامل با هم تطبيق    -ترين نيروهاترين ساختارها تا فردياز كلي  -تمامي اين سطوح فهم

تا امكان حصول فهمي دقيق بوده يابند  بارور و اثرگذار  نظرية شلايرماخر  نيز  تر فراهم آيد. در اينجا 

  است. 

ــه ــم انديش ــه فه ــتيابي ب ــير دس ــلايرماخر، مس ــر ش ــت از منظ ــه باف ــت ب ــده، بازگش هاي پديدآورن

تــاريخي، فرهنگــي و اجتمــاعي عصــر او و مخاطبــان اصــليش اســت. وي ايــن فرآينــد را در قالــب 

  كند.دو سناريوي متمايز تحليل مي

ــدهاي انديشــه در  ــان حــاكم اســت: «انديشــيدن و پيون ــن و زب در ســناريوي نخســت، وحــدت ذه

همة افراد اساساً يكسان اسـت؛ از ايـن رو، اگـر زبـان نيـز يكسـان باشـد، فهـم نيـز يكسـان خواهـد 

در ايـــن حالـــت، اشـــتراك زبـــاني همـــراه بـــا ســـاختارهاي ). Schleiermacher, 1998: 101 (بـــود»

ــه درك بي ــي، ب ــترك ذهن ــر ميمش ــون منج ــطه و همگ ــه واس ــت ك ــر آن اس ــن ام ــل اي ــود. دلي ش

ــه (شــاكلهالگوهــاي شــكل ــه تجرب هاي شــناختي) در افــراد مشــابه اســت و همــين يكســاني، دهي ب

  گردد.ساز فهم متقابل و بدون اختلال ميزمينه
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در سناريوي دوم، زبان مشترك اما انديشـة متمـايز اسـت. در اينجـا اگرچـه بـه ظـاهر فهـم بـه دليـل 

رسـد، شـلايرماخر بـا ايـن تصـور مخـالف اسـت. هـاي فكـري نـاممكن بـه نظـر ميتفاوت در بنيان

كنـد كـه در هـر فرآينـد فهـم، بايـد اصـل را بـر وجـود نـوعي تفـاوت انديشـه ميـان او استدلال مي

ــل  ــق تأم ــوان از طري ــه نت ــت ك ــدي نيس ــه ح ــاوت ب ــن تف ــا اي ــت، ام ــنونده گذاش ــده و ش گوين

ــد ــره ش ــر آن چي ــوتيكي ب ــن ).  Schmidt, 2006: 25 ( هرمن ــر در اي ــة مفس ــر، وظيف ــاني ديگ ــه بي ب

ــاني و ورود بــه عرصــة انگيزه هاي هــا و زمينــهفرضهــا، پيشحالــت، عبــور از ســطح اشــتراكات زب

  هاي معنايي كاهش يابد.رهگذر، فاصله خاص فكري پديدآورنده است تا از اين

را نشان مي قطب يك طيف  دو  واقع  در  دوگانه،  تمايز  بر همساني  اين  مبتني  فهم  در يك سو  دهد: 

هاي معنايي  مثابه كوششي فعال براي پل زدن بين افقساختاري ذهن و زبان، و در سوي ديگر فهم به

متفاوت. نقش مفسر در نگاه شلايرماخر، به ويژه در حالت دوم، نه دريافت منفعلانه، بلكه مشاركتي  

  كننده است. خلاقانه و بازسازي

  فهم برتر از مؤلف  ةانگار  .٥

 براي شلايرماخر، وظيفة مطلوب تفسير آن است كه «مؤلف را بهتر از آنچه خودش فهميده است، بفهميم»

) Schleiermacher, 1998: 33  .(جهت تنها  نه  هدف  بخشي اين  بلكه  است،  فهم  براي  كوشش  دهندة 

روشجدايي فرآيند  از  ميناپذير  شمار  به  به شناختي  و  سامان  رود  را  تفسير  «هنر  نهايي،  غايت  مثابة 

يابد.  بخشد». فهم بهتر مؤلف به معناي فهم بهتر گفتار اوست، زيرا مؤلف تنها در گفتارش تحقق ميمي

هاي  بخشسازي تعيّنسازي ناخودآگاه شخصي مؤلف نيست، بلكه روشناين فرآيند صرفاً شامل آگاه

كنند و معمولاً از  تري است كه در زبان، جامعه و زمينة او عمل ميتاريخي، جغرافيايي و فرهنگي عام

  مانند. ديد خود مؤلف پنهان مي

به معناست و امتياز آن، دستيابي به معرفت تاريخي برتر و شناختي    ١«فهم بهتر» مستلزم رويكردي تأملي  

سازد. از اين آشكار مي  -ور است و از آن گريزي نداردكه خود در آن غوطه  -است كه فرد را در بافتي

دهد.  شناسانه و هرمنوتيكي است كه فرآيند بازسازي تفسيري را جهت ميمنظر، «فهم بهتر»، آرمانِ لغت

اي تأملي، ژرفاي  شيوهكند، بلكه با گذر از آن بههنر تفسير تنها به «بازسازي انديشة مؤلف» بسنده نمي

  گيرد. تر، نياز به «فهم بهتر»، دقيقاً از كمبود فهم در عمل سرچشمه مييابد. به بياني دقيقآن را بيشتر درمي
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گويد «كافي است بگوييم كه مي  -تواند با اظهار مشهور گادامربنابراين هرمنوتيك اصيل شلايرماخر نمي

قانع شود. از ديد گادامر، فهم همواره متفاوت است    - فهميم، اگر اصلاً بفهميم»اي ديگر ميگونهما به

كنندة دستيابي به فهم يكسان نيست؛ فهم براي انسان وضعيتي وجودي است كه  زيرا هيچ روشي تضمين

كند، بدون آنكه ادعاي غلبه  حقيقت را از طريق سنت زباني دريافت و آن را به موقعيت كنوني اعمال مي

پذيرد كه  ممكن باشد. درحالي كه شلايرماخر مي  -خواه با روش و خواه با همدلي  -بر فاصلة تاريخي

ود و از همين رو فرآيند فهم را تقريباً  شطور كامل به معرفت مطلق تبديل نميفهم در عمل هرگز به

كند. با آگاهي از  فهميم» بسنده نمياي ديگر ميگونهكه «ما بهداند، او به صِرف اشاره به ايننامتناهي مي

بهاين «فهميدن  كامل» همچون گونهكه  «فهم  است،  فهميدن  معناي كنش  با خودِ  تناقض  در  ديگر»  اي 

  ).   Berner, 2023: 199 (ماند هدف تنظيمي هر تلاش تفسيري باقي مي

 ة رمانتيسم اولي  ١شناختيشناختي «بازسازي»، مفهوم «فهم بهتر» در بستر نقد زيباييفراتر از معناي روش 

ــتر، فهم گفتـار بـهنيز معنـايي ويژه مي  ٢آلمـاني اي برتر از فهم خود مؤلف، بـه معنـاي  گونـهيـابـد. در آن بسـ

ــت؛ آن هم مطـابق بـا آن وجـه  ــير و نقـد اسـ ــط آن در فرآينـد تفسـ تكميـل اثر از طريق پيگيري و بسـ

ــير در اينجـا خود امري مولـد و  كـه دريـافـت و آفرينش را بـه يكـديگر مي  ٣ايگرايـانـهآفرينش پيونـدد. تفسـ

تر خود شـود و به تحقق كاملنهايت اسـت. اثر از رهگذر تفسـير غني ميخلاق، و در عين حال بالقوه بي

رود. رسـاند، معنايي كه از قصـد مؤلف فراتر ميگردد. اين تفسـير به تعيين معناي اثر ياري مينزديك مي

ــان، كار فهمبدين ــت -س ــيرهاي متعدد اس پايان  بار ديگر به فرآيندي بي  -كه همواره در برگيرندة تفس

ــود. در اين معناي دوم، قاعدهتبديل مي اي بهتر از فهم خود مؤلف»  گونهاي كه ما را به «فهم گفتار بهش

رفاً قاعدهفرامي ت، بلكه به امر اخلاقيخواند، ديگر صـ ود كه خوانندگان  بدل مي  ٤اي هرمنوتيكي نيسـ شـ

كنـد؛ بـا اين تفـاوت كـه اين بـار در قـالـب گـذار از هرمنوتيـك  را بـه پرورش ذهن و تعـالي فكري دعوت مي

  ).Berner, 2023: 200 (  شناسانه به عرصة فلسفه استروان

  جايگاه هرمنوتيك در فرهنگ و علوم انساني  .٦

ير كه معنايي نظام ازد و هويت تجليات را ميمند برقرار ميهنر فهم و تفسـ ي در سـ اسـ ي اسـ ازد، نقشـ سـ

ير بهفرهنگ ايفا مي ودفهم آغاز مييعني عملي دقيق كه از عدم -مثابة هنركند. ديديم كه تفسـ امكان   -شـ

ناختي عمل فهم را مطابق الگوي لغت ايي ابعاد شـ ناسـ ناختي آن فراهم ميشـ آورد. با اين حال، بررسـي  شـ
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ان مي ول  دقيق تاريخ نشـ تر به اصـ ير بيشـ ير، هرچه تفسـ دهد كه از دورة نوزايش علمي و تمركز بر تفسـ

ة   ئله در انديشـ ت. اين مسـ انده اسـ تر ياري رسـ عة فكري در كلية معاني آن بيشـ خود متعهد بوده، به توسـ

ــلايرماخر نمونة جالبي را در فعاليت ترجمه مي ــان ميش ــير كه نش ــي از تفس دهد چه يابد؛ مورد خاص

طور كلي شــايســتة هرمنوتيك اســت: به اين معنا كه ذهن «تنها از طريق تماس با آنچه بيگانه  چيزي به

  ).Berner, 2023: 200 (  كمال توسعه دهد»تواند شكوفا شود و نيروي خود را بهاست مي

انياين بينش بي ه يُمن جهـ ــر كنوني بـ د در عصـ دفرهنگي و ترديـ ادلات و ظهور جوامع چنـ ــدن مبـ شـ

لايرماخر، اين پرسـش را به ١گراكثرت مگير برخوردار اسـت. ديلتاي، در پيگيري راه شـ ، از ارتباطي چشـ

ئله ت را ميمسـ ي كه در تأملاتش دربارة اي محوري بدل كرد: «چگونه آنچه بيگانه اسـ شـ فهميم؟»؛ پرسـ

ــته كه پاســخ به اين   ٢تازگي نيز چارلز تيلورزندگي تاريخي مطرح ســاخت. به فيلســوف كانادايي نوش

ويكم اســت، هم در عرصــة ســياســت و هم در در ســپهر علوم  پرســش «چالش بزرگ ســدة بيســت

  ).  Taylor. 2002: 279 (اجتماعي»

رساند و پيوند ميان امر انتزاعي  مثابة هنر به توسعة فكري ياري مياز ديدگاه شـلايرماخر، كار تفسـير به  

ت و و تجربي را ممكن مي ي از تاريخِ تكوين ذهن در طبيعت اسـ خن، اين هنر بخشـ ازد. به ديگر سـ سـ

تقرار آن را ترويج مي كل مياسـ لايرماخر، اخلاقيات را شـ دهد. براي  دهد؛ امري كه مطابق با تعريف شـ

دهد،  اي انتزاعي است كه چگونگي جايگيري ذهن در طبيعت را توضيح مياو، اخلاقيات در واقع رشته

ير را جهت ميطور تجربي در تاريخ تحقق مياي كه بهجايگيري د و فهم  يابد. هرمنوتيك، كه تفسـ بخشـ

ــاركت دارد و با ت كند، در چنين فرآيند اخلاقيرا ممكن مي ــد ذهن، به آن امكان  اي مش ــويق به رش ش

  دهد.خودكاوي و خودفهمي مي

ه علاقـه ا متمركز كنيم و هرمنوتيـك بـ ارهـ ايـد توجـه خود را بر گفتـ ه متون  براي تحقق اين امر، بـ اي كـه بـ

ته اسـت. اين علاقه تنها از طريق جسـت ير به دسـت ميوجوي روشداريم وابسـ آيد.  مندي دقيق در تفسـ

منزلة روش، و به شـكوفايي  شـمارد كه به هنر تفسـير، به هرمنوتيك بهشـلايرماخر سـه نوع علاقه را برمي

ــنـاختي، علاقـة زيبـايي٣انـد: علاقـة تـاريخيروح كمـك كرده . علاقـة تـاريخي زمـاني  ٥و علاقـة انتزاعي  ٤شـ

كند. اين  هايي (مانند دانش طبيعي قديم) فراهم مياســـت كه تفســـير متون، دســـترســـي ما را به داده

آيد كه ذوق يا  شـناختي هنگامي پديد ميترين قلمرو هنر تفسـير براي بشـريت اسـت. علاقة زيباييوسـيع
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 ١٣٣                     متن فهم مسير در شلايرماخر شناختيروش  انقلاب: انساني علوم تا الهيات از               

شود.  كه مثلاً در عرضة آثار باستاني مشاهده ميخواند، چنانلذت زيباشناسانه ما را به بسط تفسير فرامي

تواند انتزاعي باشـد، يعني صـرفاً علمي يا ديني. از  علاقه مي  -اي محوري اسـتو اين نكته  -سـرانجام

خن گفتن هم يدن و سـ اختن فهم گفتارهاي بيگانه،  آنجا كه انديشـ تند، هرمنوتيك با ممكن سـ تره هسـ گسـ

            دهد؛ هم هنر و هم علم در والاترين ســطوح روح انســاني ريشــه دارند ما را در حضــور ذهن قرار مي

) Berner, 2023: 201.(  

  گيرينتيجه .٤

لايرماخر با نظام  ير» به «هنر فهم»، انقلابِشـ ازي هرمنوتيك و تبديل آن از «هنر تفسـ كپرنيكي در   مندسـ

متون مقدس و ارائه   ةتفسير پديد آورد. نوآوري اصلي او در گسست از هرمنوتيك ويژ  ةالهيات و فلسف

توري و روان ير دسـ ان  چارچوبي عام براي فهم هرگونه گفتار بود. وي با طرح دوگانه تفسـ ناختي نشـ شـ

داد كه فهم كامل مســتلزم توجه همزمان به ســاختار زبان و ذهنيت مؤلف اســت. تأكيد شــلايرماخر بر 

ــير، نگـاهِ  ةعنوان نقطـ«بـدفهمي» بـه ــاني افزود و بينـانـه بـه محـدوديـتواقع  آغـاز فرآينـد تفسـ هـاي فهم انسـ

داد. همچنين، آرمان «فهم بهتر از مؤلف»  فعال و پيشـگيرانه ارتقا    هرمنوتيك را از فن رفع ابهام به روشِ

اخلاق و فرهنگ پيوند زد و نقش آن در   ةنه تنها به غناي تفســير انجاميد، بلكه هرمنوتيك را به عرصــ

  فرهنگي را برجسته ساخت. وگوي ميانشكوفايي ذهن و گفت

ــع ــلايرماخر تنها به الهيات محدود نماند، بلكه راه را براي توس ــتاوردهاي ش هرمنوتيك در علوم    ةدس

ــه ديلتـاي، هموار كرد و ميراثِ ــاني، بـه ويژه در انـديشـ ــفـ  انسـ ــير، نقـد ادبي و   ةمـانـدگـار در فلسـ تفسـ

ــت. بيمعرفت ــي بر جاي گذاشـ ــنـاسـ ــلايرماخر خود بهشـ طور كامل باروري و دامنـة تأثير  ترديد، شـ

شـناسـي علوم  شـناسـي، بلكه در سـپهر معرفتهاي هرمنوتيكي خويش را نه تنها در حوزة لغتديدگاه

لايرماخر، به ط هرمنوتيك شـ فه درنيافت. تاريخ دريافت و بسـ اني، نظرية نقد ادبي و فلسـ نوبة خود، انسـ

مؤلف بهتر از آنچه    ســـازد كه خوانندگان را به فهماي عيني آن فرمول بنيادين او را محقق ميشـــيوهبه

  .خواندفهميد فرا ميخودش مي
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